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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 مجوز تاکسی
 راز جنایت 46ساله را فاش کرد

راز قاتل مخوف آمریکایی که 46سال پیش دختر و پسر 
جوانی را بی رحمانه به قتل رسانده بود، زمانی فاش شد 

که او برای دریافت مجوز تاکسی درخواست داد.
به گزارش همشــهری به نقل از ای بی ســی، 19اکتبر 
سال1987 اجســاد دختر و پســری 18 و 20ساله به 
نام های تــرزا مارکو و مــارک هارنیــش در یک وانت 
سبزرنگ در اســتراحتگاه جاده ای در اســپرینگفیلد 

ماساچوست پیدا شد.
بررسی های پلیس نشان می داد که هر دوی آنها بر اثر 
اصابت گلوله به قتل رســیده اند. فردی که پلیس را در 
جریان این حادثه قرار داده بود از اهالی منطقه بود که 
می گفت حوالی ســاعت 4صبح صدای تیراندازی های 

متعددی را شنیده و به ماجرا مشکوک شده بود.
در ادامه مشــخص شــد که تــرزا در یک فروشــگاه 
ســخت افزار کار می کرد. مارک نیز مرد جــوان آرام و 
مؤدبی شناخته می شد که در تعمیرگاه خودرو در شهر 

کار می کرد.
از همان زمان، تحقیقات برای شناسایی قاتل آغاز شد، 
اما جنایت در محلی خلوت و در تاریکی شــب رخ داده 

بود و هیچ کس شاهد آن نبود.
تحقیقات نشان می داد که ترزا و مارک زمانی که داخل 
وانت مارک بوده اند توسط فردی هدف اصابت گلوله قرار 

گرفته و به قتل رسیده اند.
بر خلاف تلاش هــای بســیار، کارآگاهــان موفق به 
شناســایی عامل جنایت نشــدند و به این  ترتیب، این 
پرونده تا مدتی قبــل که به درخواســت خانواده های 
قربانیان تحقیقات در این پرونده از سر گرفته شد، راکد 
ماند. تنها سرنخ پرونده اثر انگشتی بود که روی پنجره 
وانت قربانیان پیدا شده بود. پلیس بار دیگر به بررسی 
این اثر انگشت پرداخت و این بار بعد از 46سال به مرد 
71ساله ای به نام تیموتی جولی، ساکن فلوریدا رسید. 
او 4ســال پیش برای دریافت مجوز تاکســی اقدام به 
انگشت نگاری کرده و اثر انگشتش از آن زمان در سیستم 
پلیس ثبت شده بود.وقتی معلوم شــد که تیموتی در 
زمان قتل در اسپرینگفیلد زندگی می کرد، ظن پلیس 
به او بیشتر شد. به این ترتیب، او چند روز پیش دستگیر 
شد و هرچند هنوز به ارتکاب جنایت اعتراف نکرده، اما 
شواهد به دست آمده شــکی باقی نگذاشته که او عامل 

این جنایت قدیمی است و تحقیقات از وی ادامه دارد.

واژگونی مرگبار اتوبوس به خاطر 
ترکیدن لاستیک

ترکیدن لاستیک اتوبوســی که در جاده گرگان - کردکوی 
در حال حرکت بود، حادثه تلخی را رقم زد و موجب واژگونی 

اتوبوس شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 10:30 صبح شنبه در 
جاده گرگان - کردکوی واقع در استان گلستان در نزدیکی 
روستای یساقی کردکوی اتفاق افتاد و در جریان آن اتوبوسی 
که با 21سرنشین در حال حرکت به سوی شهر قدس تهران 

بود، واژگون شد.
به دنبال این رخداد تیم های امداد و نجات راهی محل حادثه 
شــدند. 3تیم امدادی هلال احمر از کردکوی و تیم واکنش 
ســریع در کوتاه ترین زمان ممکن خود را بــه محل حادثه 
رســاندند و امدادرسانی آغاز شــد. عادل مصدقی، مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان گفت: به دلیل وقوع 
این حادثه جاده به طور کامل مسدود شد و تا ساعتی تردد از 
آنجا امکان پذیر نبود. او درباره دلیل وقوع حادثه گفت:  حادثه 
به علت ترکیدگی لاســتیک اتفاق افتاد و بعد از آن کنترل 
اتوبوس از دست راننده خارج شد و ابتدا با گاردریل و در ادامه 
با پایه میانی پل عابرپیاده و یک تیر روشــنایی برخورد کرد 
و در نهایت واژگون شــد. در جریان این حادثه 21سرنشین 
اتوبوس دچار مصدومیت شدند که یکی از آنها پس از انتقال 
به مرکز درمانی جانش را از دست داد. محمدجواد مقسمی، 
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این باره گفت: این حادثه 21 
آسیب دیده داشت که همه آنان به بیمارستان کردکوی منتقل 
شدند و حال عمومی اغلب آنها خوب است. او درباره قربانی این 
حادثه گفت: این مسافر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــده بود، اما تلاش کادر درمان برای نجات جان وی نتیجه 

نداشت و وی بر اثر شدت آسیب وارده جان باخت.

آن سوی مرز

حادثه

داخلی

در جست و جوی شوهر جنایتکار

پلیس در تعقیب مرد میانسالی اســت که پس از درگیری با 
همسرش او را به قتل رسانده و گریخته است.

به گزارش همشهری، ظهر جمعه، بیست و پنجم آبان ماه به 
قاضی محمدجواد شــفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر 
رسید که زنی میانسال در خانه اش واقع در غرب پایتخت 
به قتل رسیده است. پس از اعلام این گزارش،  تیم جنایی 
راهی محل حادثه که آپارتمانی مسکونی بود، شده و در آنجا 
با جسد خونین زنی میانســال روبه رو شدند که در قسمت 
ســالن پذیرایی افتاده بود. او هدف ضربات متعدد چاقو قرار 

گرفته و به قتل رسیده بود.
نخستین فردی که با جســد این زن مواجه شــده بود، زن 
همسایه بود. وی به کارآگاهان جنایی گفت: در خانه بودم که 
صدای مشاجره شدیدی از خانه همسایه شنیدم. تقریبا هر 
روز صدای مشاجره و دعوای این زوج میانسال را می شنیدم 
اما امروز ناگهان صدای دعوای آنها قطع شد و به نظر می رسید 
که مرد همسایه خانه را ترک کرده است. وی ادامه داد: ساعتی 
بعد موبایلم زنگ خورد و آن طرف خط مرد همسایه بود که از 
من خواست تا به خانه شان بروم و از همسرش خبری بگیرم. 
می گفت سرکار است و هرچه با همسرش تماس می گیرد، 
جواب نمی دهد. من هم فورا به خانه زن همسایه رفتم و چون 
در نیمه باز بود، وارد آنجا شدم و با جسد خونین زن میانسال 
مواجه شدم. سپس وحشت زده به پلیس زنگ زدم، اما هرچه 
با همسر مقتول تماس گرفتم، جوابم را نداد. من شکی ندارم 
که او مرتکب قتل شده و قصد صحنه سازی  داشته است، چون 
من صدای درگیری آنها را شنیدم. در ادامه تحقیقات مشخص 
شد که گفته های زن همسایه صحت دارد و زوج میانسال از 
چند سال قبل دچار اختلافات شدید با یکدیگر شده بودند 

و صدای مشاجره آنها مدام در ساختمان می پیچیده است.
در این شرایط، جســد زن میانسال به پزشکی قانونی انتقال 
یافت و گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 

ماموریت یافتند تا متهم فراری را دستگیر کنند.

شهرام مدعی است که لیسانس ادبیات زبان 
فرانسه دارد و چون در هردو ازدواجش 

مرتکب اشتباه شده، پایش به دنیای تبهکاران کشیده شده 
است. گفت وگو با او را بخوانید. 

تو که تحصیلکرده ای، چرا به جای دزدی سراغ کار درست 
و حسابی نرفتی؟

راستش را بخواهید حماقت کردم. ازدواج اشتباه کار دستم 
داد و از همه بدتر اینکه من این اشــتباه را 2مرتبه تکرار 

کردم.  در جریان ازدواج اولم، همسرم از من شکایت کرد و 
من به خاطر مهریه به زندان افتادم و از روزی که پشت میله های 

زندان افتادم، مسیر زندگی ام تغییر کرد.
چند وقت زندان بودی؟

6ماه. البته خودکرده را تدبیر نیست. آن زمان مد بود که دختران به اندازه 
سال تولدشان مهریه تعیین می کردند. من هم که عاشق و چشمانم کور شده بود. چه 

می دانستم دختری که عاشقش بودم، قرار است زندگی ام را تباه کند و به خاطر مهریه مرا به 
زندان بیندازد. آن هم با وجود یک دختربچه کوچک.

دلیل اختلافت با همسر اولت چه بود؟
چشم و هم چشمی.  از همه پول قرض گرفتم که زندگی ای که همسرم می خواست را بسازم. 
چون حقوقم کفاف خرج زندگی ام را نمی داد. یک کارمند ســاده بودم. وقتی اختلافاتمان 
جدی تر شد آن هم به خاطر مسائل مالی،  همسرم مهریه اش را به اجرا گذاشت و من افتادم 
زندان. در آنجا با مردی به نام بهرام آشنا شدم و اشتباه دوم را در زندان مرتکب شدم. بهرام 
یک سارق سابقه دار بود و وقتی فهمید توانایی پرداخت مهریه همسرم را ندارم، پیشنهاد 

داد تا پس از آزادی، راهی سرقت شویم.
و تو هم قبول کردی؟

اول نه، اما وقتی از زندان آزاد شدم و دیدم همه زندگی ام بر باد رفته، قبول کردم. همسرم 
طلاق غیابی گرفته و دخترم را به مادرم سپرده بود. باید خرج خودم و دخترم را می دادم به 

همراه اقساط مهریه همسرم. البته در این بین دوباره عاشق شدم 
و ازدواج کردم. آن هم با خواهر بهرام. خواهرش میترا به ملاقات 

برادرش در زندان می آمد که باز عشق، چشمانم را کور کرد.
همسر دومت خبر داشت که با برادرش سرقت می کردی؟

متأسفانه بله،  خبر داشت و اعتراضی هم نمی کرد چون او هم 
عاشق زندگی لوکس و اعیانی بود.

همسر دومت هم در سرقت ها نقش داشت؟
گاهی اوقات طلاهایی که سرقت می کردیم را می فروخت.

برگردیم به سراغ سرقت هایتان با چه شگردی خانه های 
مردم را خالی می کردید؟

بعد از آزادی از زندان شروع کردم به انجام ورزش های سخت. 
کم کم پارکوکار حرفه ای شدم تا بتوانم از دیوار خانه ها بالا بروم. 
شیوه ما این بود که از بالکن وارد خانه ها می شدیم و اموال قیمتی 

مانند پول،  طلا،  تابلوفرش و... را سرقت می کردیم.
خبر داری که چطور لو رفتی؟

متأسفانه بله. دخترم مرا لو داده اســت. ما معمولا تمام جوانب را رعایت می کردیم. 
صورت هایمان را می پوشاندیم تا لو نرویم اما درنهایت دستمان رو شد.

چه شد که دختر خردسالت پی به راز شما برد؟
بعد از ازدواج دومم، دخترم را پیش خودم آوردم. او خیلی باهوش اســت و احتمال 
می دهم وقتی من و همسرم در حال صحبت درباره جزئیات سرقت ها بودیم، شنیده 
است. مثلا به همســرم می گفتم از دیوار فلان خانه به راحتی بالا رفتم و حدود یک 
میلیارد تومان طلا به دست آوردم. دخترم این صحبت هایی که بین من و نامادری اش 
رد و بدل می شد را شنیده است. از سوی دیگر همسر برادرم نیز خیلی به زندگی ما 
حسادت می کرد و دوست داشت سردربیاورد که چطور ما یک شبه وضع مالی مان خوب 
شده است. به همین دلیل از دخترم حرف کشیده و او هم راز سرقت هایی که مرتکب 
شده ام را فاش کرده است. خیلی ناراحت و خجالت زده ام چون فکر نمی کردم دخترم از 

سرقت های من باخبر بوده است. این موضوع که پدرش دزد است تا ابد در ذهنش باقی 
خواهد ماند و من واقعا شرمنده او هستم.

زندان به خاطر مهریهگفت و گو

2مرد شیاد در اینســتاگرام خودشان را 
مأمور پلیس معرفــی می کردند و وعده 
صدور کارت پایان خدمت و گواهینامه 
می دادند. به گزارش همشهری، رسیدگی 
به این پرونده از مدتــی قبل در قم آغاز 
شــد. ماجرا از این قرار بود که مأموران 
به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان 
می داد به تازگی صفحه ای در اینستاگرام 
راه اندازی شده که گردانندگان آن مدعی 
هســتند می توانند بدون انجام مراحل 
قانونی بــرای متقاضیــان گواهینامه و 
کارت پایان خدمت صــادر کنند. این 
افراد خودشان را مأمور پلیس و مرتبط 
با نیروی انتظامی کشور معرفی و از این 
طریق اعتماد مشتریان شــان را جلب 
می کردند. همچنین بررسی های انجام 
شــده حاکی از این بود که این افراد در 
قبال صدور این کارت ها پول های کلانی 
از طعمه های شــان دریافت می کردند 
و در نهایــت به تماس های آنها پاســخ 
نمی دادنــد. در این شــرایط بــود که 
تحقیقات برای شناسایی متهمان آغاز 
شد. در شرایطی که بررسی های مأموران 
ادامه داشــت روزبه روز تعداد شاکیان 
پرونده بیشتر می شد و برآوردهای انجام 
شــده نشــان می داد که گردانندگان 
این صفحه که 2نفر هســتند تاکنون از 
طعمه های شــان 5میلیارد تومان پول 
دریافت کرده انــد. تحقیقات پلیس در 
این باره ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام 
مأموران موفق شدند 2متهم را شناسایی 

و دســتگیر کنند. ســرهنگ منوچهر 
نصیری، جانشــین فرمانــده انتظامی 
اســتان قم با اعلام جزئیــات این خبر 
گفت:  متهمــان از طریق اینســتاگرام 
و با جعل عنــوان مأمــوران انتظامی، 
وعده های دروغین می دادند و تاکنون 
5میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند. 
وی ادامه داد:  پس از بررسی تراکنش ها 
و کارت های استفاده شده از پایانه های 
در اختیار متهمان مشخص شد متهمان 
با استفاده از 22کارت بانکی به نام افراد 
مختلف اقــدام به پولشــویی کرده اند. 
به گفتــه وی، متهمــان در بازداشــت 
به ســرمی برند و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

 کلاهبرداری 5میلیاردی 
با صدور گواهینامه جعلی

»بابــا و دایــی ام دزدند. 
از دیــوار خانه های مردم 
بالا می رن و وسایلشــون 
رو می دزدنــد.« وقتــی 
دختربچه 6ســاله این جملات را نزد یکی از اقوامشــان بیان کرد، 
اسرار باندی فاش شد که شبانه دست به سرقت از خانه های پایتخت 
می زدند. به گزارش همشهری، هفته گذشــته زنی جوان با پلیس 
تماس گرفت و گفت یکی از اقوامش، ســارقی حرفه ای است. وی 
توضیح داد: برادر شوهرم به نام شــهرام با وجود اینکه تحصیلکرده 
است اما همیشه مشکلات مالی فراوانی داشت. تا اینکه به تازگی، وضع 
مالی اش از این رو به آن رو شــد. من و همسرم به آنها مشکوک شده 
بودیم و همسرم تصور می کرد که برادرش در کار قاچاق مواد مخدر 
است اما من دیروز از دختر 6ساله  شهرام شنیدم که او سرقت می کند. 

دختر 6ساله شهرام که مهمان خانه ما بود، راز پدرش را نزد من فاش 
کرد و گفت پدرش به همراه دایــی اش دزدی می کنند. او می گفت 
آنها از دیوار خانه های مردم بالا می روند و وسایلشان را می دزدند. با 
شنیدن حرف های او پی به راز ثروت بادآورده شهرام بردم و تصمیم 

گرفتم با پلیس تماس بگیرم.

دستگیری
پس از این تماس، تحقیقات تیم پلیس آغاز شــد. بررسی ها نشان 
می داد که از چند وقت قبل، اعضای یک باند به خانه های شــمال 
پایتخت دســتبرد زده و اموال قیمتی را ســرقت می کنند. اگرچه 
سارقان، صورت های خود را می پوشاندند تا چهره آنها در دوربین های 
مداربسته ثبت نشود اما مشخصات ظاهری یکی از سارقان با شهرام 
پدر دختربچه مطابقت داشت. دختر شــهرام گفته بود که پدرش 

با همدستی دایی اش ســرقت می کنند. این درحالی بود که طبق 
بررسی های پلیس، دایی او، یک مجرم سابقه دار بود که 2مرتبه به 
جرم سرقت دستگیر و زندانی شده بود. با این اطلاعات معلوم شد که 
حرف های دختربچه 6ساله حقیقت دارد و ماموران  پس از دریافت 
دستور قضایی در عملیاتی غافلگیرانه پدر و دایی او را دستگیر کردند. 

در بازرسی از خانه متهمان، اموال سرقتی به دست آمد 
که جایی برای انکار متهمان نمی گذاشــت. این دو 
سارق به سرقت های ســریالی اعتراف کردند و در 
ادامه 2 نفر دیگر که با ســارقان در زمینه فروش 
اموال مسروقه، همکاری داشتند دستگیر شدند. 

تحقیقات تکمیلی از سارقان توسط مأموران 
پلیس آگاهی تهــران زیرنظر دادیار 

دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

کلاهبرداری از 95نفر به بهانه وام قرض الحسنه
فرد کلاهبرداری که با ترفند پرداخت وام قرض الحسنه از 95نفر حدود 8میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود 
دستگیر شد. متهم پس از جلب اعتماد طعمه هایش به بهانه اینکه قرار است وام قرض الحسنه میلیاردی 

به آنها تعلق پیدا کند از آنها کلاهبرداری کرده بود که با شکایت مالباخته ها دستگیر شد.

مشک  قاچاقچیان به مقصد نرسید
قاچاقچیان سوخت که 29هزار و 500لیتر سوخت قاچاق را داخل مشک های پلاستیکی)مشک ماری( ریخته 
و قصد انتقال آن به آب های آزاد را داشتند ناکام ماندند. آنها با مشاهده گشت مرزبانی هرمزگان در آب های 

قشم، مشک های حاوی 29هزار و 500لیتر سوخت قاچاق را در دریا رها کرده و گریختند.
کلاهبرداری

انتظامی

تیراندازی ســهوی در میدان تیر رفســنجان موجب 
جراحت یکی از پاسداران شد که بعد از 2روز به شهادت 
وی انجامیــد. به گزارش همشــهری به نقل از ســپاه 
شهرستان رفســنجان، سرهنگ پاســدار محمدرضا 
بیاضی پــور روز پنجشــنبه 24آبان  ماه، بــرای انجام 
ماموریت حضور داشــت که دچار حادثه شــد. در این 
حادثه که در میدان تیر رخ داد، سرهنگ بیاضی پور بر 
اثر تیراندازی سهوی از ناحیه کمر دچار جراحت شدید 
و به بیمارستان منتقل شد، اما پس از 2روز بر اثر شدت 

جراحت، صبح شنبه به شهادت رسید. براساس این گزارش، سرهنگ بیاضی پور 40ساله 
اهل روستای بیاض شهرستان انار بود که در سمت بازرســی ناحیه مقاومت بسیج سپاه 

شهرستان رفسنجان فعالیت می کرد.

حادثه مرگبار در میدان تیر

حرف های بچگانه اسرار باند سرقت از خانه ها را فاش کرد

دختر دختر 66ساله، پدر سارقش را لو دادساله، پدر سارقش را لو داد

دختر خردسال وقتی گفت وگوی 
پدر و نامادری اش درباره سرقت 
از خانه ها را شنید، پی به راز آنها 

برد و پدرش را لو داد


